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ــه پله مى رود پايين.  ــت و به قول بنگاهى ها س قرار دارد، كلنگى اس
خانه كوچك است و سقفش كوتاه، درست بر خلاف دل دريايى حاج 
ناصر و همسرش. ورودى خانه بى شباهت به نمايشگاه نيست، تابلوهاى 
زيادى بر روى ديوار نصب شده است، عكس هايى از ديدارهاى مردمى 
و مسئولان كشورى و استانى كه به اين خانه آمده اند. در ميان عكس 
ها تصاوير آيت االله نورى همدانى، رئيس جمهور سابق، برخى از فرماند 

هان سپاه و ... ديده مى شود.  
گفت و گوى من با ناصر دستارى بيش از 2 ساعت طول كشيد، ولى 
در اين مدت فقط توانستم دو، سه سوال كليشه اى بپرسم، او آنقدر دل 
نشين و با انرژى صحبت مى كند كه كسى نمى تواند صحبت هايش 
را قطع كند، آن قدر سرحال و پر انرژى هست و آن قدر در حين گفت 
وگو غافلگيرت مى كند كه همه سوال هايت را فراموش مى كنى! آنچه 

در ادامه مى خوانيد تنها قسمتى از اين گفت وگو است: 
از ماووت تا تبريز

ــال مى شد كه در منطقه  ــال 66 بود، تقريبا يك س  آخرين روزهاى س
حضور داشتم، ماموريت اصلى تيم ما كه متشكل از 12 نفر از بچه هاى 

ــكن بود، حضور در ماووت عراق و مبارزه با كومله و دموكرات ها  خط ش
تعريف شده بود. من با آن كه آن روزها 18 سال بيشتر نداشتم اما به اتفاق 
همرزمانم حسابى دشمن را زمين گير كرده بوديم، فرمانده پيشنهاد داد 
حالا كه فقط چند روز به عيد نوروز مانده، چند روزى مرخصى بگيرم و 
ــتراحت كنم، اما ماموريت جديدى پيش رو داشتيم، تصميم گرفتم  اس
دوستانم را در اين ماموريت همراهى كنم، قرار بود مهمات زيادى را جابه 

جا كنيم، گلوله ها و خرجى هاى آرپى جى را بار خودرو كرديم و با قمقمه 
هاى آب استتارشان كرديم و راه افتاديم، طولى نكشيد كه مثل بسيارى از 
ماموريت ها به كمين دشمن برخورديم، دو هواپيماى جنگى خودروهاى 

ما را به شدت بمباران كردند ...
ــك را ديدم كه بالاى سرم ايستاده بودند،  ــم كه باز كردم دو پزش چش
ــان مى گفت كارى نمى شود برايش كرد، زخم هايش خيلى  يكى ش
ــت. آن موقع متوجه نشدم كه چه اتفاقى افتاده است، فقط  كارى اس
مى خواستم زودتر مرخص شوم تا به منطقه باز گردم، چون از بچه ها 
شنيدم كه در آن ماموريت همه همرزمانم شهيد شدند و من نيز يكى 
دو روز در منطقه بى هوش افتاده بودم تا اين كه مرا پيدا مى كنند و به 
بيمارستان بانه مى آورند، دوست داشتم زودتر برگردم تا بيشتر از اين 

از دوستانم عقب نمانم.
ــتند مرا عمل كنند چون تركش  به نخاع  ــتان بانه نتوانس در بيمارس
ــوراخ كرده بود، براى همين مرا به  ــيب زده بود و مثانه ام را س ام آس
بيمارستان تبريز منتقل كردند، در آنجا چند عمل جراحى سنگين روى 
من انجام دادند، مجبور شدند بخشى از لگنم را بتراشند تا عفونت به 
تمام آن سرايت نكند، حدود 35 سانت از 
ــز بريدند و با آن يك مثانه  روده ام را ني
درست كردند، حتى تا چندين ماه پس 
ــرم آويزان  ــل 18 كيلو وزنه از س از عم
كردند تا استخوان هاى شكسته گردنم 
ترميم شود. زخم هايم خيلى عميق بود 
براى همين نمى توانستم حمام بروم، 
شايد سالى يك بار استحمام مى كردم، 
روزهاى بسيار سختى را سپرى كردم، 
10 سال تمام مجبور بودم به روى شكم 
بخوابم، حسرت يك خواب آرام به دلم 

مانده بود.
يك اتفاق خوب، يك حال تازه

ــالى را در  ــد س ــازى چن ــد از جانب بع
آسايشگاه جانبازان قطع نخاعى تهران 
ــترى بودم. صورتم دائم روى تشك  بس
افتاده بود طورى كه بخشى از محاسن 
ــتش نه مى  ــه بود، راس ــم ريخت صورت
ــتم صورتم را خيلى بالا نگه دارم  توانس
و نه چندان تمايلى براى اين كار داشتم، 
ــگاه با  ــود كه در آسايش ــا يك روز ب ام
تلاش زياد سرم را بالا نگه داشته بودم، 
ــت، يك همدم و  براى ديدن يك دوس
ــود كه امام  ــوا. روزى ب البته يك پيش
خمينى (ره) براى عيادت از جانبازان به 
آسايشگاه آمده بودند، ايشان را كه ديدم، حقيقتا لذت بردم و يك حال 

تازه يافتم. 
تركش هم نتوانست حاk ناصر را خانه نشين كند

وقتى حاج ناصر گفت كه در حال حاضر رئيس هيئت تكواندوى استان 
اردبيل است، ابتدا با خودم فكر كردم شايد صرفا يك 


